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  ارحمن  ارحمممبسم الله

 ی غم انگیزهاداستانو مرگ: حقیقت، نهایت و ذبح آن 

كُلُّ  َفْسل ذ افاقَةفلاُ ارسنتل وََ نتمََ نتلَ َُّ تَ ل و ف       قال تعالى: 

أُجُ رتكُمو يت ومت ارسةَمتَمتاَ َفنت س زُموزَحت عت َ ارن َرَ نتأُدوخَلُّف ارسَتن لاف   

 َ ]آل عنلحا     مَلا متتفلَُُ ارسُُلحُنرَ   َفةفدو َفَزت نتمتَ ارسحتمتَةُ ارلدنَسمت

چشد و اجرهای شما روز )هر شخصی طعم مرگ را می [581

شوود  سوک ک وی کوه از قیامت به طور کامل به شما داده می

آتش جهنم نجات سیودا کنود و دا ول بهشوت ،وردد  اًیً وا  

کامیاب شده است و زند،ی دنیوی چیزی نی ت مگور کوا ی 

 فریب(.

لا مرل  ملا الله  م  رمنل َ   » وده اسوت:فرمو رسول الله

ی براًوی جوز )هیچ سرس ش شونده ]متْق عمم [ .«رسكحاَ..

 (....هایی وجود داردالله وجود ندارد و برای مرگ سخ ی
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 مقدمه

 على آلوه و ال لام على رسول الله و الصلاة و الحمد لله و

 بعد  ن. صحبه..

ایون  مرگ اق است ولی با این ااووال تموامی موردم از

كُلُّ  َفْسل ذ افاقَةفلاُ    : فرمایوداق کراهت دارند  الله تعالی موی

چشد( به این معنوا کوه )هر شخصی طعم مرگ را می ارسنت وََ

خ کوچ نموود و آ  ز،ریزی وجود ندارد که باید به سرزمین بر

َفلَِافا  : فرمایودزما  به سایا  رسید  اجل است  الله تعالی می

]الأعحاف   سوتفأسخَحُن ف ستَعتاً نتلا يتسوتفةسدَمُ  فجتَءت أفجتمُهُمو لا يت

ای عًوب نیاف واده و )و هنگامی که اجل آنها برسد لحظه [43

ی مرگ ب ویار فرور صوورت اف د(. دربارهای[ جلو نمی]لحظه

ها همراه داس انهای واقعی ی آ  در ک ابچه،رف ه است و درباره

  ب یار نوش ه شده اسوت آموزند که افراد بینا از آ  عبرت می

نماییم تا ما را از افرادی از مو ی  ود سبحانه در واست می

کشد و در آ  عمر نموود  قرار دهد که عمر آنها زیاد طول می
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 .شوندشود و با نیری  اتمه رس گار میاعمال آنها نیرو می

 ...باشدتوفیق دهنده می الله و

*** 

 مرگ در دیدگاه عقل سالم

ای که از ایون دنیوا جودا شوده ام از ما به مردههر کدا،ر 

د و در سک آ  تفرر نماید و تدبر کند  بوه اًوایًی راست  بنگ

 :رسد که به شرح ذیل ه  ندمی

-معنای مرگ به ان ها رسید  اجل در ایون دنیوا موی -1

و کوچ نمودنی از آ  اسوت کوه باز،شو ی نودارد و آ    باشد

رد  ا ی ا،ر عمر زیواد امری است که ،ریزی از آ  وجود ندا

كُلُّ  َفْسل ذ   : فرمایدطول برشد؛ به این دلیل که الله تعالی می

)هر شخصی طعم مورگ را  [581]آل عنحا    افاقَةفاُ ارسنت وََ

 چشد(.می

در  اهل  مال و فرزند است و همهمرگ جدا شد  از  -2

تغییوری تواننود در آ  و نموی قرار دارندا می  یریمًابل تًد
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توانند آ  را جلو یا عًب بیاندازند  و ]همچنین[ نمید کنند ایجا

لا يتسولتفأسخَحُن ف ستلَعتاً   َفمَافا جتَءت أفجتمُهُمو : فرمایدالله تعالی می

)هنگامی که اجل آنهوا برسود  [34]ي َ     نتلا يتسوتفةسدَمُ  ف

 اف د(.ای[ جلو نمیای عًب نیاف اده و ]لحظهلحظه

 ز بود  و بواقی مانود س ج ودی  ارج شود  روح ا -3

تواند  ارک ی انجام دهد و دارای اراده  قدرت  جا  که نمیبی

كفللا مَافا بتمفُفل َ   : فرمایودباشد  الله تعالی میعًل و تفرر نمی

نتارستفْ ل َ   * نتظف   أفَ ل ُ ارسَْلحفاقُ   * نتقَمُّف مت س رتاقذ * ارت حفاقَيت

)این چنین نی وت  وق وی  [64-62 ]ارةمَما  ارسََّقُ بََرسََّقَ

شود چوه ک وی اف وو  و ،ف ه میرسد * روح به الًوم می

کند که زما  جودایی فورا رسویده کند * و یًین ااصل میمی

 ،ردند(.است * و ساها جفت می

باشود و مرگ فرارسید س سایا  ،ردش در این دنیا می -4

را ویرا  تصمیم ،یری نموده است  آنچه را که عًل برای آینده

نتمتلَ  : فرماید،وید که میکند و الله ب یار بزرگ راست میمی
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د مگر یه وا)و نمی [43]الإَسَ    َّفشفَءُن ف مَلا أف س يتشفَءت اللهُ

 آ  که الله بخواهد(.

-مرگ بر،رف ه شد س ا می است  زیرا الله تعالی موی -5

)الله  [36]ارزملح    َاللهُ يتتف تَ ى الأفَسُْ ت مَم ف مت وََّهتل : فرماید

رسود کوه ،یرد( و آ  وق ی فرا میجانها را هنگام مرگ بر می

 .باشدآ  مشخص نمی وقتقبل از آ   

مرگ بر عرک زند،ی است و آ  چیزی نی وت کوه  -6

اسوت کوه  سنهوانیملموس یا اک شده باشد و آ  فًط امری 

عمول آ    ی مرگ یا ملائک دیگر  با قبض نمود  روحفرش ه

قُلُّس  : فرمایددهند  الله تعالی میه امر الله سبحانه انجام میرا ب

 [55]ارسلَدة    يتتف تَ َكُمو متمفكُ ارسنتل وََ ار ليَو نُكَلُّف بَكُلمو    

ی مرگ که بر شما ،ماش ه شده است  جان وا  را )بگو: فرش ه

متت ى مَافا جتَءت أفمتدتكُمُ ارسنتل وَُ  : فرماید،یرد(. همچنین میمی

)تا هنگامی کوه  [25]الأَعَم   َ تس ُ رُسُمُنفَ نتهُمو لا يُْفحَطُ  فَّف ت

 جوا  او را  رسود  فرسو اد،ا  موامرگ یری از شما فرا موی
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 کنند(.س انند و آنها کوتاهی نمیمی

ای نی ت که با آ  الًوم بریده شود یوا مرگ وسیله -7

غ ،رد  و رگ قطع ،ردد یا به مانند چیزهای کشونده بوه سورا

ان ا  یا هر صااب روای بیاید  بلره آ  جودا شود  روح و 

  ارج شود  آ  از بوین عصوب  اسو خوا   ،وشوت و  وو  

،یرد  هموا  ،ونوه کوه باشد و به شرل شدیدی صورت میمی

شود و برای رگ دردهوایی سشم مرطوب با چنگک کشیده می

 شوود  زیورا سیوامبروجود دارد که به آ  سررات ،ف وه موی

)هما  برای  ]متْق عمم [ «م  رمن َ رسكحاَ»: ستفرموده ا

 هایی وجود دارد(.مرگ سخ ی

مرگ جدا شد  از دنیا و ان ًال یواف ن بوه سورزمین  -8

برزخ است که هما  قبری است که باغی از باغهای بهشت یوا 

 .باشدمی های آتش جهنمای از افرهافره

موورگ یووادآوریی بوورای زنوود،ا  اسووت و آ  وق ووی  -9

کننود و بوه قبوری ای را امل می،یرد که آنها مردهمیصورت 
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برند تا آ  را با  اک بپوشانند و آ  وق ی اسوت کوه مورده می

کند و ساهای او به هم تمامی آنچه مالک بوده است را ترک می

 .،یرد که ارک ی نداردشود و در کفنی قرار میچ بانده می

مرگ اًی است که هر مخلووقی بور روی زموین   -11

کشد و آ  مخلوق ن بت به زما  و مروا  آ  ان ظار آ  را می

نتمتلَ َّفلدورَو َفْسل ِ بَلأفو      : فرمایدجاهل است  الله تعالی می

کودام زموین  دردانود )ک ی نموی [43]رةنَ    أفروضذ َّفنُ َُ

یوا از آ   رد(. امرا  ندارد که بشود از آ  فورار کورد واهد مُ

ای قورار ،رفوت  زیورا الله قلعوهمخفی ماند یا در برابر آ  در 

أفيونفنتَ َّفكُ َُ ا يُدورَكك مُ ارسنت وَُ نترف و كُنسلتُمو  : فرمایدتعالی می

)هر کجا باشید مورگ را در  [88]ارنسلَء    ََي بُحُنجذ مُشفمَّدتةذ

 های اس وار و محرم باشید(.یابید  ا ی ا،ر در قلعهمی

ر روی ایون مرگ ق م ی از عودالت الله سوبحانه بو -11

 میورد  الله تعوالی زمین اسوت؛ و هور مخلووقی بوه زودی موی

)هور  [581]آل عنحا    كُُّ  َفْس ذ افاقَةفاُ ارسنت وََ: فرمایدمی
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-چشد( و ک ی ماهیت مرگ را نمیشخصی طمع مرگ را می

،ورد و ؛ بعضی از آنها با سخ ی انجوام مویداند  مگر  الق

: فرمایود،هانی  الله تعالی مویبعضی با نرمی و بعضی به طور نا

ًَنتارن َشَطفَََ َفشسطًَ * نتارن َزَعتَََ غفحسق    ََ[6  5]ارنَزعل 

س انند * و ق وم بوه )ق م به ملائری که با سخ ی جا  را می

فرمووده  سو انند( و سیوامبرمویرا ملائری که به نرمی جا  

انی ،رف نوی هو)مورگ نا، «م َ ارََْءة أخلية أسل   »: است

 .]رناه أمند نأب  داند[ف آور است(. تأس

مرگ ااضر شد  ملائک و جثما  آنها بر ج دی  -12

بینود ولوی است که اجل آ  فرا رسیده است و او آنهوا را موی

دفاع کند و یوا آنهوا را رد نمایود و ایون در از  ود تواند نمی

  بینندآنها را نمی ه  ند  در کنار ویکه االی است که اهل او 

نتأفَسلتُمو   * َفمفل ولا مَافا بتمفُفل َ ارسحُمسةُل مت   : فرمایودلی میالله تعا

رفمولل َ مَللنسكُمو نترفكَلل س لا  * مَمنفئَلليت َّفنسرُللحُن ف نتَفحولل ُ أفقسللحفُِ مَ

)سک هنگامی که روح به الًوم  [81-84]ار اقعا   َُّبوصَحُن ف
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و شوما در آ  رسد ]و توانای بر،رداند  آ  را نداریود[ * می

 نگریوود * و مووا بووه آ  از شووما نزدیر ووریم ولووی یهنگووام موو

 بینید(.نمی

دنیوا آ   کوهمرگ  ارج شد  از زندا  دنیا اسوت  -13

 در آ  هنگوام .بهش ی برای کافر و زندانی بورای مونمن اسوت

که روح در نعم هایی است کوه الله تعوالی بورای بنود،ا   است

اسوت سرهیز،ار  ود مهیا فرموده است و یا در عذابی دردناک 

به هم رش  آقای ما بلال  باشدمیروح کافر  که مخصوص

،فت: چه غمگینانه است ،فت: کرد و میدر االی که ،ریه می

بلره بگو چه شادمانه است زیرا فردا دوسو ا   وود محمود و 

: فرمایدمی سبحانه همچنین الله. کنمی او را ملاقات میصحابه

   ارن َرُ يُعوحفضُ  ف عتمفموهتلَ غُلدُن َ )و آ   [32]غلََح    ا نتعتشَلم 

شوند(. و این آتش جهنم است که صبح و شام بر آ  عرضه می

 .آیه ا  صاص دارد به عذاب قبری که بعد از مرگ وجود دارد

مرگ راات شود  از مشورلات دنیوا و سوخ یس آ  و  -14
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سووالی : باشد که شواملان ًال به جایی است که سخ  ر و تلخ ر می

شود و عذاب و تواریری و واشوت آ  ر سرسیده میاست که در قب

و  وق ی است که دوس ی وجود ندارد  مگور عمول صوالحآ  است؛ 

يثُفب ل ُ  : فرمایودکه می ای وجود ندارد  مگر مو ینجات دهنده

َلي اخخَلحفةَ نتيلَُلُّ      سمتَ نتَ ةَ اردنَ بََ َ َيَ ارسحتمتَ اللهُ ار ييَ ف آمتنُ ا بََرسةف ولَ ارث 

ءُ سعتُُّ اللهُ متَ يتشفَ رنَمَ ف نتيتْ الله ک وانی را کوه ) [68]مبلحاهمم    اللهُ اررَ 

اند با سخن ثابت در زند،ی دنیوی و در آ ورت ثابوت ایما  آورده

سازد و الله هر چه بخواهود دارد و الله س مگرا  را ،مراه میقدم می

 دهد(.را انجام می

ال در این دنیوا؛ ی اعممرگ یعنی ب  ه شد  سرونده -15

رسد و برای مرده بعد از مر،ش زیرا عمل با مرگ به سایا  می

باشد یا علمی کوه ای که جاری میباشد  مگر صدقهچیزی نمی

شود یا فرزند صالحی که بورای مورده دعوا از آ  سود برده می

 .نمایدمی

مرگ توقف زند،ی برای مرده است؛ نه غذایی دارد  -16
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 رید و فروشی و نه ،رف ن و رد کردنی و  و نه نوشدینیی و نه

وق ی ؛ یابداو به آنچه که در بعد از مرگ وجود دارد  ان ًال می

شوود و بوه رسود و عمول ب و ه مویسوال کرد  به سایا  موی

شود؛ ا،ور در  یور بووده باشود دوس ش در قبر سلام داده می

برای او  یر است و ا،ر در شر بوده باشد  برای او شرّ  واهد 

شوود توا مروانش را در ای برای او بواز مویبود  سپک روزنه

علیین ببیند و یا آ  که در آتش جهنم ببیند و ایون بور اسواس 

 .نوع عمل او  واهد بود

ا،ر ان ا  از راه درست منحرف شده باشود  مورگ  -17

 ا آ  کوه بوه دنبوالت  باشدترین چیز برای ان ا  میسند دهنده

-به سوی الله سبحانه برای ،ذش ه و بدست آورد  ثواب بیاف د

ی  ود توبه نماید و از آنچه افراط نموده است  طلب اسو غفار 

ی اًش ایوا نماید و این اال ی است که از الله تعالی به اندازه

اسلتحم ا مل  الله ملق    » اسوت:فرمووده  کند  زیرا سیامبرمی

سیشه  ایا   از اوی اق ایا سیشه کرد  از الله)به اندازه «ارحمَء
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ایون در ،ف یم: ای رسول الله آیا از الله ایا سیشه کنیم و . (!کنید

رلم   » برای او شرر و س ایش اسوت  فرموود:االی است که 

حْظ ارحأس نملَ  ااك  نرك  الاستحمَء م  الله مق ارحمَء أ  َّ

نعى  ناربط  نمَ م ى  نرتليكح ارنل َ ناربملى  نمل  أراد     

خحة عملى الأنرلى  َنل  َعلُّ     اخخحة َّحك زينا اردَمَ نآثح اخ

)منظورم این نی ت ولی  «ارك َةد استحمي م  الله مق ارحمَء

ی اًش آ  است که سورت را و ایا سیدا کرد  از الله به اندازه

شنود را افظ کنی و شرمت و آنچوه آ  را سور آنچه را که می

و ]همچنین[ مرگ و نی  ی را یاد نمایی افظ نمایی کند را می

کنود و رت را بخواهد  زینت دنیوا را تورک مویو ک ی که آ 

،زیند و ک وی کوه آ  را انجوام دهود آ رت را بر دنیا بر می

 ی اق ایا سیدا کرد   ایا نموده اسوت(.همانا از الله به اندازه

 .حميو[]أخحج  ارتَ

  باشودهای آ  زیاد مویمرگ یری است ولی سبب -18

های زیادی ه سبببر این قرار دارد ک ی الله واست و اراده



 13//مرگ، حقیقت آن، نهایت آن و ذبح آن

    

   

برای مرگ قرار دهد تا آ  که قضا و قدر را به اجورا در آورد 

 و راست ،ف ه است  ک ی که ،ف ه است:

 من لوم یموت بال ویف موات بغیوره

ک ی که با شمشیر نمیرد با غیور آ  

 میردمی

  

 تعوووددت ااسوووباب والمووووت وااووود  

 ها م عدد است ولی مرگ یری استسبب
ر قدرت معبود یگانه دارد و قدرت ای بمرگ اشاره -19

او بر چیره شد  بر م ربرا  و  وار نمود  ک وانی اسوت کوه 

باشند و این یری از معناهای بزر،ی است کوه در سلطه جو می

وجود دارد  و اموام و نمواز،زارا  در هنگوام نمواز « الله اکبر»

بودین صوورت  ؛کنند واند  بر میت آ  را چهار بار تررار می

است که قدرت  جاه  توا  و مال هر چًودر زیواد کوه باشوند  

کنند و ،ریزی نی ت که مرگ زمانی مرگ را از ان ا  دفع نمی

 .آیدکه اجل فرا برسد به سراغ ان ا  می

مر،ی اًی است که از آ  کراهوت دارنود و ک وی  -21

شود که آ  را دوست داشو ه باشود  از نروات قابول یافت نمی
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 ود و عمورشواست که وق ی سون ان وا  زیواد مویاین  توجه

شود ولی دو ج د ضعیف میی آ  در ن یجه،ردد  طو نی می

به آنها اشواره فرموود  شود که سیامبر صلت در او قوی می

يهحم اب  آدم نيشب َم  اثنتَ   ارحلح  عملى ارنلَل    »: است

،یور )فرزند آدم را دو چیز سیور و زموین «نارحح  عمى ارعنح

ماننود: اورص بور موال و کند و آ  دو در وی جووا  مویمی

-در اوال ی موی را او  ]مصَبمح ارسنا[ارص بر عمر نمود ( 

کند و از ترس فًور و تهوی بینید که برای باقی ماند  تلاش می

سندارد که در این دنیا توا شود و این ،ونه میدس ی اریص می

 .زما  زیادی باقی  واهد ماند

ارج شد  روح از بد  است  هموا  مرگ   معنای -21

مدتی را در زند،ی ایون دنیوا در آ  سوپری نمووده روای که 

،ردد  مگر هنگام سوال قبر و برانگیخ وه است و به آ  بر نمی

شد س بعد از مرگ؛ بدین صورت که با دا ل شود  بوه بهشوت 

برای ک ی که ایما  آورده است و عمل صالح انجام داده است 
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شوود و یوا بورای مند میاست  از نعم ها بهره و تًوا سیشه کرده

ک ی که ،مراه شده است و انحوراف یاف وه اسوت و از هووی 

 .تبعیت نموده است  عذاب  واهد بود

مرگ ارمی الهی و قطعی است برای هر مخلووقی  -22

که در آسما  یا زمین باشد و آ  بر ا ب بوه سایوا  رسوید  

شوود بوه یوده مویباشد و هنگامی که در صوور دماجل او می

نتََُْخف ََلي  : فرمایدشود  الله تعالی میصورتی جمعی اجرا می

ارصن رَ َفصتعَقف مت س ََي ارسَّنت تاََ نتمتل س ََلي الأفروضَ مَلا متل س    

شوود و تموامی )و در صور دمیوده موی [28]ارزمح   شفَءت اللهُ

میرند  مگور ک وی باشند  میک انی که در آسمانها و زمین می

 ه الله بخواهد(.ک

مرگ امری است که اجازه به آرزوی آ  داده نشده  -23

: از آ  نهی نموده است و فرموده است است  زیرا رسول الله

)ک وی  ]متْق عمم [ «لا يتنن م   أمدكم ارن َ رلحٍُّ َزل ب ...»

از شما برای ضرری که بوه وی رسویده اسوت  تمنوای مورگ 
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 نرند...(

ی هووا و جوودا کننوودهی لووذتموورگ سایووا  دهنووده -24

أكثلحنا مل    »: فرموده است   زیرا سیامبرباشدها میجمعیت

ی لوذتها را زیواد یواد کنیود(. )از بین برنده «اكح هَدم ارمياَ

 .باشدمعنای آ  مرگ می. حميو[]رناه ارتَ

ترین چیز و بزر، رین امری که از آ  عبرت ک ب عجیب

ی مرگ  ذبحوی وجوود شود آ  است که در روز قیامت برامی

 و ارووم نمووود  وی  ای از قوودرت اللهو ایوون ،وشووه  دارد

باشود. سوک آ  چگونوه  واهود بوودب جوواب آ  سوخن می

بلَرن َ كهمئلا كلب      ىيؤَّ» :است که فرموده است سیامبر

 َمشحقب   نينرلحن   َمةل ل    .أممح َمنَدو منَدت  يَ أهُّ ارَنا

َ  نكمهم قد رآه  ثلم  هُّ َّعحَ   هيا؟ َمة ر    َعم  هيا ارن 

ينَدو  يَ أهُّ ارنَر  َمشحقب   نينرحن   َمة ل  هلُّ َّعحَل     

هيا؟ َمة ر    َعم  هيا ارن َ  نكمهم قد رآه  َميبح ثم ية ل  

يَ أهُّ ارَنا خم د َلا م َ  نيَ أهُّ ارنَر خم د َلا م َ  ثم 
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هُمو ََلي غفْسمفلاذ   نتأفَسيَروهُمو يت ومت ارسحتسوحفةَ مَاس قُلَيت الأفموحُ نتقحأ  

)مرگ به مانند قوچی که سفید [ 44 ]محيم « نتهُمو لا يُؤسمَنُ  ف

 شوود و منوادیی نودا نمایود آورده مویاست و به سویاهی موی

کننود. او کنند و نگاه مویدهد: ای اهل بهشت! آنها روی میمی

: بله این مرگ اسوت ،ویندشناسیدب می،وید: آیا این را میمی

 دهد: ای اهل جهونم!بینند  سپک ندا میرا می ا آ و تمامی آنه

 ،ویود: آیوا ایون را کننود. او مویکنند و نگاه مویآنها روی می

،ویند: بله این مرگ است و تمامی آنهوا آ  را شناسیدب میمی

و  هجاودانو !،وید: ای اهل بهشتشود و میبینند و ذبح میمی

و  هاودانوج! و ای اهول آتوش جهونم واهید بود بدو  مرگ 

بدو  مرگ  واهید بود  سپک قرائوت فرموود: )و آنهوا را در 

آورنود را از روز االی که در غفلت ه  ند و آنها ایموا  نموی

 ،ذرد((.ا رت  ب رسا   آنگاه که کار از کار می

نمایم که به موا در در واست می سبحانهدر  اتمه از الله 

و راموت  ی قبل از مرگهای مرگ کمک نماید و توبهسخ ی
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هنگام مرگ و آمرزش در روز ا واب و ک واب را بورای موا 

 .ااصل فرماید

*** 

 ی مرگای دربارهقصیده

 رأیت الموت یطرق کل بواب

 

وید ل دو  إذ  أو جواب  
(1) 

 

یووووداهم فووووی المنووووازل 

 والصوووووووووووووووحاری

 

وفووی أع ووى الحصووو  أو  

 الًبوووووووووووووووووووابس

 

 یرابط فوی الطریوق و  نوراه

 

 ویمضی للمصیبة کالشوهاب 

 و  یخشى سلاا ا أو دفاع وا 

 

مووون الرجووول العجووووز أو  

 الشووووووووووووووووووباب

 

 ویووأتی دو  وعوود أو وعیوودٍ

 

 و  یصووغی للوووم أو ع وواب 

و  یخشووى الوود ول علووى  

 العووووووووووووووووووذار 

 

 سواء بال وفور أو الحجواب 

 ویووأتی للصووغیر و  یبووالی 

 

 بی م ال فیوه أو اضوطراب 

یخوووا البحوور واامووواج  

 تطغووووووووووووووووووووى

 

ویمخوور فووی اللجوواج وفووی  

 العبووووووووووووووووووواب

 

 وید ل فی البوا ر دو  إذ 

 

 ویصعد لل ما فوق ال حاب 

و  تجووودی الوسووواطة أو  

 سوووووووووووووووووووواها

 

إذا ااجووول ان هوووى وفوووق  

 الر وووووووووووووووووواب

 

 إلهی عفوک الموأمول نرجوو

 

 ل د لنا الجنا  بلا ا واب 

  

                              
(1)
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 های واقعی و غم انگیزقصه

 چاه شوم

کردند  وق وی بوه عموق چهوار ،روهی چاهی را افر می

  سه نفر سایین رف ند و  واک و سونر را درو  یدندم ری رس

و ،روهی دیگر در با ی   ریخ ند که شبیه سطل بودچیزی می

کشیدند در االی که به چاه بودند که طناب را از چاه بیرو  می

  شدآ  طناب  سطل آهنیی وصل بود و با  رف ن آ  کامل می

نی ،یر کرد بعد از چند روز لباس یری از کار،را  به طناب آه

کورد توا در هنگامی که سوعی موی  و با سطل  اک با  رفت

لباسش را از آهن جدا کند  سطل با سنر و  اک بر روی آ  

دو نفر که ته چاه بودند  ریخت و مرگ به سوراغ آنهوا آمود و 

مردند و زما  اجل آنها فرا رسید ولی دوست آنها اجول او بوه 

ر این قرار ،رفت کوه او بوا  ی الله تعالی بسایا  نرسید و اراده

 .رود  بدو  آ  که بمیرد
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 :شوداز این سخن برداشت می

سایا  رسید  اجل آ  دو نفری که مردند  فرا رسیده بوود 

توا آ  کوه ؛   دست عنایت الهی او را ان ًال دادو ک ی که نمرد

سالهای باقی  ود را در این ایات به سایا  رسواند و رسوول 

م  رنح ارةدس َْث » :ت که فرموده استراست ،ف ه اس الله

 بجمهَ نَّسلت ع أنعي أَ  ر  َّن َ َْ  متى َّست َي َي رُ

رزقهَ  َلََّة ا الله نأجنمل ا َلي ارطملب  نلا يحنمل  أملدكم       

َِ  الله َّعَرى لا ينَل ملَ   ؛ارحزق أ  يطمب  بنعصما الله استبطَءُ

 میردمن دمید که ک ی نمی ب)جبرئیل در قل «عنده ملا بطَعت 

مگر آ  که اجلش کامل شود و رزق او به سایا  برسد  سک از 

الله تًوا سیشه کنید و طلب نمود   ود را زیبا نمایید  ک وی از 

آ  را بوا نافرموانی الله طلوب   شما برای عًوب اف واد  روزی

شوود  مگور بوا ننماید؛ زیرا به آنچه نزد الله است رسویده نموی

رحمملا  حلحمح ارَلَم     ]رناه أب  َعلمم َلي ا   اطاعت از وی(.

6381]. 
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 ربــقـع

مادری با همراهی فرزندش از جازا  به سوی ریاا بوا 

هواسیما سفر نمود. مادر اک نمود که چیزی از جانب سشو ش 

به دا ل لباسش شده است  ولی فرزند او ن وان وت کوه آ  را 

ر دسیدا کنند و مادر صبر نمود تا آ  که به منزل فرزنودش کوه 

ده بود رسوید  بوه سورعت بورای مشورلش ریاا ازدواج کر

. شرایت نمود و آنچه را که اک کرده بود به د  ورش ،فوت

د  ر آمد و دس ش را دا ل لباس مادرش برد  در آ  هنگوام 

عًورب یوک  و آ ی بزر،ی را یافت و آ  را ،رفت که اشره

عًرب در دست د  ر جای ؛ ماجرای غم انگیز اتفاق اف اد بود!

زد و سم آ  دا ل دس ش شد و به ج وم  شو او را نی رفت،

او سرایت نمود . به بیمارس ا  برده شد و آمبو نک و دارو بوه 

 .او سود نرساند و از دنیا جدا شد

 :،ویماینجاست که می

 این عًرب کجا بودب



 مرگ، حقیقت آن، نهایت آن و ذبح آن //22

 

                 

چه ک ی آ  را منع نمود که سمش را به مادر بزنود و آ  

 برا برای د  ر باقی ،ذاشت

د و وق وی د  ور آ  را ،رفوت آیا این عًرب  واب بوو

 ببیدار شد

ی غوم انگیوز وجوود آیا رمزی مخفی در سک این اادثه

 بدارد

باشود و در آ  بله آ  امر الله تعالی و قضا و قدر وی موی

 .برای صاابا   رد  عبرتی وجود دارد

*** 

 ماجرای غم انگیز در روز عید

مردی هم ر و شش فرزند  ود را همراه س ور بوزر،ش 

برای ،ذراند   آنها م ر دیگر  ود بود را وداع ،فت وکه از ه

ی هم ور و نزدیروانش در تعطیلی عیود قربوا  نوزد  وانواده

. در راه ی ماشین بودی الوسطی رف ند. س ر بزرگ رانندهمنطًه

بودند که یری از  س یرهای ماشین ترکید و تواز  ماشوین بوه 
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زمانی بود که هم  ورد و راننده ن وان ت کاری انجام دهد؛ آ  

قضاء و قدر اتفاق اف اد و ماشوین چنودین بوار بوه دور  وود 

ی دردنواک ایون ی این اادثوهچر ید و بعد ثابت ماند. ن یجه

هم ر و سنج فرزند همراه او مردند و راننوده بوه اوال  شد که

فرو رفت و در بیهوشی و بدو  سخن ،ف ن تحوت نظور  ءاغما

ی ششم در سون که بچه و در این االت بود  مرکز قرار ،رفت

یر ال و نیمی زنده ماند و اذی ی بوه او نرسویده بوود! سواک و 

ای میراند و رد کننودهکند و میمنزه است الله تعالی که زنده می

برای ارمی که نموده است وجود ندارد و بورای او کلیودهای 

آسمانها و زمین است و امر در دسوت اوسوت و باز،شوت بوه 

 .باشدسوی وی می

و  اینجا واجوب اسوت کوه  اشوعانه در مًابول ارادهدر 

 :بای  یم و از  ودما  سوال کنیم قدرت الله

مرگ را برای  بی کوچک را نجات دادچه ک ی این بچه

 بنمود تًدیرمادر و برادرانش 
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ی دوری از ماشین سرت شود و ج وم او چگونه به نًطه

 ب!مشرلی سیدا نررد و اس خوانهای نرم او سالم ماند

 است و او باریوک بوین و ب ویار آ،واه   قدرت اللهآ

 .است

*** 

 سنگ فرستاده شده

یری از دوس ا  همراه همرارانش در یروی از مرانهوای 

کورد. بورای آ  کوه شد  کار مویسنگی که سنر آنها کنده می

کنند سنگها به راا ی به سوی ماشینهایی که سنر را امل می

ای نها توسط مواد منفجورهبرده شوند  ،ریزی نبود جز این که آ

که برای این منظور سا  ه شوده بودنود  منفجور ،ردنود. ایون 

مگور بعود از آ  کوه بور روی سونگها   شدعملیات انجام نمی

شود و ایون موواد منفجوره در آ  ،ودالهوا ،ودالهایی کنده موی

ای شد و هور کودام از آ  موواد منفجوره بوا ف یلوه،ذاش ه می

،رفت و در هنگام انفجوار ایون ر میطو نی مورد اس فاده قرا
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شدند و در اتاقی که بورای ،ونه بود که کار،را  از آ  دور می

رسید و زما  آ  ،رف ند. ]یربار[ وقت زند،ی آنها بود  سناه می

انفجار مشخص شد و دوست ما در یروی از اتاقهوای مجواور 

م ئول انفجار ف یله را آتش زد و همگوی صودای   سناه ،رفت

را به سبب سرتاب شود  آ  سونگهای منفجور شوده  ترسناکی

بوا ی اوک کنود یروی از آ  سونگها شنیدند. بدو  آ  که ک 

ی کوچری که بر روی دیووار اتواقی بوود کوه سرعت از سنجره

و بوه سور او   دوست ما و همرارانش در آ  بودند دا ل شود

رفوت و بعود از ،ذشوت چنود  ءبر ورد نمود و به االت اغما

 .دنیوی جدا شدساعت از زند،ی 

 :اینجا باید سوال کنیم

چه ک ی آ  سنر را فرسو اد و از سنجوره آ  را دا ول 

 بنمود

چگونه است که فًط به آ  شخص بر وورد نموود و بوه 

 بهمرارانش اصابت نررد
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جواب این است: آ  امر الله تعالی و قضا و قدر او اسوت 

ءت أفجتمُهُمو لا َفَِافا جتَ: فرماید،وید که میو الله تعالی راست می

)وق وی  [43]الأعلحاف    يتسوتفأسخَحُن ف ستَعتاً نتلا يتسولتفةسدَمُ  ف 

ای[ جلوو اف د ]و لحظوهای عًب نمیاجل آنها فرا برسد  لحظه

 اف د(.نمی

*** 

 دوست محترم

کارمندانی از اهل روس ای ما  صبح هور روز در مروانی 

شد. یک میکه به آ  مرکز ارکت اتوبوس ،ف ه  ندشدجمع می

آمد تا تعدادی یشد دیگری مای  اد و وق ی سُر میاتوبوس می

یروی از . ]شخصی به نام[ اامد آمد تا بر از افراد را سوار کنند

ها سوار شود و آ  را در االی یافت که سُور شوده این اتوبوس

بود و جایی در آ  باقی نمانده بوود. او بوه اضوطراب اف واد و 

در موعد مًرر سور کوار  وود ااضور ناراات شد از این که 

شد. وق ی االت اضطراب او را دوسو ش ]کوه در ماشوین نمی
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نش  ه بود[ دید او را صدا زد تا در جای او بنشویند و اامود 

راضی نشد ولی دوس ش او را ق م داد تا جای او بنشیند؛ زیرا 

و اامد راضی شد و ،رامی داشو ی کوه   دوس ن عجله نداشت

اد شد را اسو جابت نموود. اتوبووس بوه از طرف دوس ش ایج

شد و مودتی ارکت اف اد و این در االی بود که بارا  نازل می

،ردید. صندلی اامد در طرف راننده بود و ماشین بعد قطع می

نمود. در هنگام غفلت راه اتوبوس با سرعت با یی ارکت می

را باربری بزرگ قطع نمود و با آ  بر ورد نمود و اتفاق بودی 

ی جلوی ماشوین شر وت و  اد که قابل ا اب نبود. شیشهاف

فرما  در شرم راننده فرو رفت و اتوبوس م یرش عوا شد 

و از راهش انحراف یافت و بر سهلو اف اد و ک انی که سوار آ  

بودند بعضی بر روی بعضی دیگور اف ادنود و تعودادی از آنهوا 

د از ای از آنها  دست و سایشا  شر وت و ااموو عده  مردند

وفات کنند،ا  بود. به سرعت اهل روس ا جمع شدند تا اادثه 

و دوست اامد ک ی که جوایش را بوه اامود  را مشاهده کنند
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کورد  بوه ک وی داده بود رسید و لحظاتی به دوس ش نگاه موی

کرد که دست قضا و قدر الله تعالی او را ربوده بوود  الله نگاه می

 وابود و ه است ک ی که نمیسبحانه که زنده  برسا و برسا دارند

 .میردنمی

*** 

 هــمـاتـخ

نماییم توا موا را در در واست می لله سبحانهدر سایا  از ا

های مرگ یاری فرماید و آ رین سخن ما در این دنیوا سخ ی

ی براًوی جوز الله به این که سرسو ش شوونده  را ،واهی داد

قورار ی وی اسوت  تعالی وجود ندارد و محمد بنده و فرس اده

قبرهای ما و قبرهای سدرا  و مادرا  ما را باغی  . همچنیندهد

از باغهای بهشت قرار دهد و زبا  موا را در جوواب داد  بوه 

  و موا را از تواریری  ی قبر یواری فرمایودسوا ت دو فرش ه

ی مت و واشت آ  افظ فرماید و همچنین موا را از ف نوهظل

سیامبرا   صودیًا  و زند،ی و مرگ افظ نماید و ما را همراه 
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 .شهیدا  دا ل بهشت فرماید

 والحمد لله رب العالمین...

* * * * 


